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برای به رسمیت شناختن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و آزادی کارگران زندانی و نجات جان آقای اولیایی فر و ابوالفظل عابدینی کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب میکنند
برای ایفای حقوق مدنی و سیاسی و صنفی هم میهنان بویژه کارگران و بانوان کشور با اعتصابات هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی کنیم و رژیم استبدادی جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر به عقب نشینی واداریم
با همبستگی ملی  و اهتزاز پرچم شیر  خورشید نشان و احترام به یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران  دیوارحکومت استبداد دینی را فرو ریزیم
طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی
ماده پانزده اعلامیه حقوق بشر
 الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد
 ب) احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد
مُبارزه با آلودگی هوا با "بصیرت" 
منصور امان
آنگونه که به نظر می رسد، پس از آزمایش بی نتیجه ابتکارهای گوناگون برای مُبارزه با آلودگی هوای تهران که از تعطیل کردن شهر تا آب پاشی آن با هواپیماهای یک موتوره را در بر می گرفت، اکنون "بصیرت" مورد تاکید آیت الله خامنه ای، به مثابه راه حل نهایی برای مُدیریت این مُشکل، در دستور کار پایوران و کارگُزاران "نظام" قرار گرفته است. 
در همین راستا، مُعاون وزیر نفت روز گُذشته (یکشنبه) اعلام کرد: "شایعه بنزین آلوده، ترفندی از سوی دُشمن شکست خورده است." 
پایور دولتی مزبور به این وسیله به رویارویی با گُزارشها و انتقادهای روزافزونی شتافت که به نقش ماده سوختی تولید شده توسُط حُکومت در شکل گیری فاجعه زیست مُحیطی در تهران و دیگر شهرهای بُزُرگ کشور اشاره دارد. 
سُخنان مزبور بیانگر آن است که "نظام" یک بار دیگر برای فرار از پیامدهای مُشکلی که برای جامعه و زیست شهروندان آفریده، آرایش امنیتی گرفته و از لاک دفاعی، به نشان دادن چنگ و دندان روی آورده است. 
رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای را می توان مُروج اصلی فرافکنی و اتهام زنی به مثابه استراتژی مُدیریت بُحران دانست. او در برابر چالشهایی که یا خود به دلیل اشتباه مُحاسبه، بی کفایتی و جُز آن به وجود می آورد یا شرایط موجود در مُقابل رژیم ناتوان وی می گذارد، همواره و تحت هر شرایطی یک پاسُخ بیشتر ندارد و آن مُنتسب ساختن موضوع روی میز به "دُشمنان" است. 
پس از خیزشهای 88، آقای خامنه ای راهکار ارزان خود برای دور زدن مُشکلات را که اکنون "بصیرت" می نامد، به اُصول دین "نظام" فراز داده است تا برای فرایض عملی آن که چیزی کمتر از تکیه به پاسدار و پُلیس و زندان و توسُل به سرکوب و خشونت نیست، مشروعیت دست و پا کند. 
در برخورد به بُحران آلودگی بی پیشینه هوا نیز مُریدان آقای خامنه ای به پیروی از وی، "دُشمن" را به همدستی طلبیده اند و چاره رهانیدن گریبان "نظام" از اتهام سنگینی که مُتوجهش گردیده را از آن استمداد می کنند. این تلاش در حالی صورت می گیرد که طرحهای مُضحک و بیهوده ای همچون پاشیدن آب روی لایه آلودگی، خود گواهی می دهد که نکبت زیست مُحیطی اخیر نیز حاصل کار مُبتکران طرحهای نمایشی و بی خردانه ای از این دست است. 
ابر سیاه و مسمومی که روی تهران یا اصفهان خیمه زده، حساب دیگری است که باند نظامی – امنیتی ولی فقیه برای پرداخت هزینه نگه داشتن خود در قُدرت از کیسه جان و مال شهروندان، باز کرده است. آقای خامنه ای و شُرکا بدین گونه توضیح می دهند که برای تامین هدف مزبور، نه فقط از آغشتن نان سُفره مردُم به زهر گرانی بلکه، از آلودن هوای بام آنها به سم نیز دریغ ندارند.  
ملانصرالدین و عدالت خدا
میخوام واستون یه حکایت تعریف کنم :.

میگن زمانای قدیم ، یه روزسه تا پسر بچه میرن پیش ملا نصرالدین میگن ما ده تا گردو داریم ، میشه اونارو با عدالت بین ما تقسیم کنین ؟
ملا میگه : با عدالت آسمونی یا عدالت زمینی؟
بچه ها میگن : خوب عدالت آسمونی بهتره ، با عدالت آسمونی تقسیم کن .
ملا هشت تا از گردوهارو میده به یکیشون ، دوتارو هم میده به یکی دیگه ، و یه پس گردنیم محکم میزنه پس ِکلـّهء سومی !!
بچه ها شاکی میشن که این چه عدالتیه ملا ؟!!
ملا هم میگه : آخه خدا هم نعمتاشو همین شکلی بین بنده هاش تقسیم کرده دیگه !
چه کشکی، چه پشمی   

چوپاني گله را به صحرا برد به درخت گردوي تنومندي رسيد.

از آن بالا رفت و به چيدن گردو مشغول شد كه ناگهان گردباد سختي در گرفت،
خواست فرود آيد، ترسيد. باد شاخه اي را كه چوپان روي آن بود به اين طرف و آن طرف مي برد.

ديد نزديك است كه بيفتد و دست و پايش بشكند.

در حال مستاصل شد...

از دور بقعه امامزاده اي را ديد و گفت:

اي امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پايين بيايم.

قدري باد ساكت شد و چوپان به شاخه قوي تري دست زد و جاي پايي پيدا كرده و خود را محكم گرفت.

گفت:

اي امام زاده خدا راضي نمي شود كه زن و بچه من بيچاره از تنگي و خواري بميرند و تو همه گله را صاحب شوي.

نصف گله را به تو مي دهم و نصفي هم براي خودم...

قدري پايين تر آمد.

وقتي كه نزديك تنه درخت رسيد گفت:

اي امام زاده نصف گله را چطور نگهداري مي كني؟
آنهار ا خودم نگهداري مي كنم در عوض كشك و پشم نصف گله را به تو مي دهم.

وقتي كمي پايين تر آمد گفت:

بالاخره چوپان هم كه بي مزد نمي شود كشكش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.

وقتي باقي تنه را سُرخورد و پايش به زمين رسيد نگاهي به گنبد امامزاده انداخت و گفت:

مرد حسابي چه كشكي چه پشمي؟
ما از هول خودمان يك غلطي كرديم
غلط زيادي كه جريمه ندارد. 

احمد شاملو 
خلقیات آن ایرانیان ، رضاکیانیان
خدا رحمت کند محمدعلی جمالزاده را. از معدود کسانی بود که پيشرفت را نه در 
تغيير حکومت که در تغيير خلقيات ما ايرانيان می ديد. البته کسانی که او به 
آن ها اشاره میکرد مردمان صد سال پيش بودند که ربطی به ما مردم امروز 
ايران ندارد! ايشان در بخشی از کتاب "خلقياتِ ما ايرانيان"، به آنچه 
بيگانگان در بارهء ايرانيان گفته اند میپردازد و آنها را منعکس میکند. 
مثلا از قول جيمس موريه انگليسی می نويسد: « در تمام دنيا مردمی به لاف 
زنی ايرانيان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ايرانيان است. هيچ ملتی هم 
مانند ايرانيان منافق نيست و چه بسا همان موقعی که دارند با تو تعارف 
ميکنند بايد از شرشان بر حذر باشی... عيب ديگری هم که دارند دروغگوئیست 
که از حد تصور خارجست. يکی از وزرا به يکی از اعضای سفارت فرانسه میگفت 
"ما در روز پانصد بار دروغ میگوئيم و با وجود اين، کارمان هميشه خرابست"... ايرانيان لبريزند از خودپسندی و شايد بتوان گفت که در تمام دنيا مردمی 
پيدا نشود که باين درجه بشخص خودشان اهميت بدهند و برای خودشان اهميت قايل 
باشند.» (خلقيات ما ايرانيان، محمدعلی جمالزاده، انتشارات نويد، بازچاپ 
آبان ۱۳۷۱، صفحات ۷۳ و ۷۴)

البته جناب جيمس موريه اين جملاتِ زشت 
را در باره ی ايرانيان زمان فتحعلی شاه قاجار نوشته ، و ما مردم امروز ايران 
خوشبختانه از چنين خصائل زشتی به طور کامل بری هستيم!  شاهزاده الکسی سولتيکوف هم در مورد ايرانيانِ زمانِ خودش مینويسد: « درستی
صفتی است که در ايران وجود ندارد و همين خود کافیست که اين مملکت در نظر
خارجيان نفرت انگيز بيايد... دروغ بطوری در عادات و رسوم اين طبقه 
[طبقهء نوکر و کاسب و دکاندار] از مردم ايران (و ميتوان گفت تمام طبقات) 
ريشه دوانيده است که اگر احياناً يک نفر از آنها رفتاری بدرستی بنمايد و يا
بقول و وعدهء خود وفا نمايد چنانست که گوئی مشکلترين کار دنيا را انجام
داده است و رسماً از شما جايزه و پاداش و انعام توقع دارد »! ص ۸۰
اما جناب گوبينو، ديپلمات و دانشمند فرانسوی به جای اشاره به ظواهر، به بيان علل رياکاری ايرانيان می پردازد و می نويسد: « برای
چه ايرانی اينقدر رياکار شده و چرا تا اين اندازه در تقدس و اظهار زهد غلو
مينمايد و حال آنکه باطناً اينقدرها مومن نيست؛ و به چه سبب غالب اين مردم 
حرفی را که ميزنند غير از آنست که در حقيقت فکر ميکنند و بقول خودشان 
زبانشان در گرو دل دگر است... هر مذهبی که وارد ايران شود به دوروئی و شک و
ترديد جبلی ايرانيان برخورد خواهد کرد. ايرانی ملتی است که از چند هزار 
سال قبل ازاين، با صدها مذهب مختلف بکنار آمده است و خصوصاً مساله مذاهب 
پنهانی بطوری اين ملت را شکاک و دو رنگ و بوقلمون صفت بار آورده است که 
محالست شخصی بتواند بگفتهء آنها اعتماد نمايد زيرا هر چه ميگويند غير از 
آنست که فکر ميکنند و آنچه فکر ميکنند غير از گفتار آنهاست." صفحات ۸۶ و ۸۷
الحمدلله که ما مردم امروز ايران، آنطور که جناب گوبينو میفرمايند نيستيم و از بيان عقايدمان با اسم و رسم کامل هراسی نداريم و آن چه
گوبينو و امثال او می گويند مربوط به دورهء تاريخی پيشامدرن است که به 
انتها رسيده و ما امروز در دوران پسا مدرن زندگی میکنيم و هيچ يک از اين 
صفات زشت تاريخی را نداريم! با اينحال هنوز نقاط ضعف بی اهميتی در
ما مردم ايران وجود دارد که هنرپيشهء ارجمندی چون رضا کيانيان آنها را 
با نوشته هايش به ما نشان میدهد. مثلا در مطلبی زير عنوان "اين مردم 
نازنين" مینويسد: « در اتومبيلی بودم که هر روز صبح مرا به سرِ صحنه 
فيلمبرداری میبُرد. مرد مودبی بود. گفته بود که چند سالی در ژاپن بوده. 
پول و پله ای جمع کرده و به ايران برگشته، با اتومبيلش در خدمت فيلم بود. از
خانه تا محل فيلمبرداری تعريف میکرد و يا میپرسيد . از همه چيز و همه جا و
همه کس . به مردم خودمان هم خيلی انتقاد داشت که همديگر را رعايت نمی کنند .
نزديکی های محل فيلمبرداری به ترافيکی برخورديم ؛ کمی صبر کرد ؛ کمی به 
اينطرف و آنطرف نگاه کرد ؛ و کشيد به سمت چپ، يعنی سمتی که اتومبيل هايش 
از روبرو میآمدند ، که ترافيک را رد کند . کار او باعث شد که در مسير مقابل 
هم يک گره ترافيکی ايجاد شود ؛ سعی کرد گره را رد کند ولی ديگر دير شده بود!
هر دو طرف خيابان بند آمد ؛ من فقط او را نگاه میکردم ؛ گفت : می بينين، يک 
ذره فداکاری وجود ندارد(!)؛ از همه دلخور بود! گفتم : طرفِ ما ترافيک بود ، اون 
طرفیها که داشتند راهشونو میرفتند! شما خلاف رفتی و راهشونو بستی . گفت: 
من کار دارم مثل اونا که بيکار نيستم! » (بخارا ۶۶، صفحه ی ۳۲۷)
در جاي ديگري درهمان مطلب مینويسد : « يکروز عاشورا که از خانه حافظ احمدی بر میگشتم ، نذری گرفته بودم و به خانه میبردم . به چهارراهی رسيدم و چراغ قرمز شد ؛ ترمز کردم و ايستادم ؛ اتومبيل پشتی که گويا انتظار نداشت من ترمز کنم ، با شدتبيشتری ترمز کرد تا به من اصابت نکند . بوق زد که حرکت کن ؛ با اشاره، چراغ قرمز را نشانش دادم . پياده شد و گفت: نوکرتم ، امروز مال امام حسينه . چراغ قرمز و سبز نداريم راه بيفت! به من که رسيد مرا شناخت . سلام کرد و گفت : از شما بيشتر از اينا انتظارداشتيم ! يک هنرپيشهء با حال که روز عاشورا پشت چراغ قرمز وای نمیسته .  شورحسينیت کجا رفته؟! » (همان صفحه)
کشیش و مست

کشیشی در اتوبوس نشسته بود که مردی مست و لایعقل سوار شد و کنار او نشست. 
مرد مست روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از کشیش پرسید:   
پدر روحانی، چی میشه که آدم روماتیسم میگیره؟  
کشیش هم موقعیت را مناسب دید برای موعظه و گفت: روماتیسم  حاصل مستی و میگساری و بی بند و باریه پسرم .  
مست، بی تفاوت دوباره سرش گرم خواندن روزنامه شد  . 
کشیش که با مقدمه ای که چیده بود درپی به نتیجه رسیدن بود و گرفتن ِگل بود، پرسید: تو حالا چن وقته که روماتیسم گرفتی پسرم؟  
مست گفت: من روماتیسم ندارم ! 
اینجا نوشته پاپ اعظم دچار روماتیسم پیشرفته ایه .
عشقبازی به همین آسانی است
عشقبازی به همین آسانی است 
که گلی با چشمی
بلبلی با گوشی 

رنگ زیبای خزان با روحی 

نیش زنبور عسل با نوشی 
کارهموارۀ باران با دشت 
برف با قلۀ کوه 
رود با ریشۀ بید 
باد با شاخه و برگ 
ابر عابر با ماه 
چشمه‌ای با آهو 
برکه‌ای با مهتاب 
و نسیمی با زلف 
دو کبوتر با هم 
و شب و روز و طبیعت با ما 
عشقبازی به همین آسانی است…  
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شاعری با کلماتی شیرین 
دستِ آرام و نوازش‌بخش بر روی سری 
پرسشی از اشکی 
و چراغ شب یلدای کسی با شمعی 
و دل‌آرام و تسلا و مسیحای کسی یا جمعی 
عشقبازی به همین آسانی است… 

که دلی را بخری 
بفروشی مهری 
شادمانی را حرّاج کنی 
رنج‌ها را تخفیف دهی 
مهربانی را ارزانی عالم بکنی 
و بپیچی همه را لای حریر احساس 
گره عشق به آن‌ها بزنی 
مشتری‌هایت را با خود ببری تا لبخند 
عشقبازی به همین آسانی است…  
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 هر که با پیش سلامی در اول صبح 
هرکه با پوزش و پیغامی با رهگذری 
هرکه با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی 
نمک خنده بر چهره در لحظۀ کار 
عرضۀ سالم کالای ارزان به همه 
لقمۀ نان گوارایی از راه حلال 
و خداحافظی شادی در آخر روز 
و نگهداری یک خاطر خوش تا فردا 
و رکوعی و سجودی با نیت شکر 
عشقبازی به همین آسانی است 
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--
دستهای کوچک دعا
دعاهای زیر از کتاب  سومین جشنواره بین‌المللی "دستهای کوچک دعا" است. این جشنواره سه سال است که در تبریز برگزار می‌شود و دعاهای بچه‌های دنیا را جمع ‌آوری می‌کند و برگزیدگان را به تبریز دعوت و به آنها جایزه می‌دهد. دعاهایی که می‌خوانید از بچه‌های ایران است.
لطفاً آمین بگوئید:

آرزو دارم سر آمپول‌ها نرم باشد! 
(تاده نظر‌بیگیان / ۵ ساله)

خدای مهربانم!

 من در سال جدید از شما می‌خواهم اگر در شهر ما سیل آمد فوراً من را به ماهی تبدیل کنی! 
(نسیم حبیبی / ۷ ساله)

ای خدای مهربان! پدر من آرایشگاه دارد. من همیشه برای سلامت بودن او دعا می‌کنم. از تو می‌خواهم بازار آرایشگاه او و همه آرایشگاه‌ها را خوب کنی تا بتوانم پول عضویت کانون را از او بگیرم چون وقتی از او پول عضویت کانون را می‌خواهم می‌گوید بازار آرایشگاه خوب نیست! 
(فرشته جبار نژاد ملکی / 11 ساله)

خدای عزیزم! من تا حالا هیچ دعایی نکردم. میتونی لیستت رو نگاه کنی. خدایا ازت میخوام صدای گریه برادر کوچیکم رو کم کنی! 
(سوسن خاطری / 9 ساله)

خدایا! یک جوری کن یک روز پدرم من را به مسجد ببرد. 
(کیانمهر ره‌گوی / 7 ساله)

خدای عزیزم! در سال جدید کمک کن تا مادربزرگم دوباره دندان دربیاورد آخر او دندان مصنوعی دارد! 
(الناز جهانگیری / 10 ساله)

آرزوی من این است که ای کاش مامان و بابام عیدی من را از من نگیرند. آنها هر سال عیدی‌هایی را که من جمع می‌کنم از من می‌گیرند و به بچه‌ آنهایی می‌دهند که به من عیدی می‌دهند! 
(سحر آذریان / ۹ ساله)

بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا! از تو می‌خواهم که برادرم به سربازی برود و آن را تمام کند. آخه او سرباز فراری است. مادرم هی غصه می‌خورد و می‌گوید کی کارت پایان خدمت می‌گیری؟ 
(حسن / 8 ساله)

ای خدا! کاش همه مادرها مثل قدیم خودشان نان بپزند من مجبور نباشم در صف نان بایستم! 
(شاهین روحی / 11 ساله)

خدایا! کاری کن وقتی آدم‌ها می‌خوان دروغ بگن یادشون بره! 
(پویا گلپر / 10 ساله)


خدا جون! تو که اینقدر بزرگ هستی چطوری میای خونه ما؟ دعا می‌کنم در سال جدید به این سؤالم جواب بدی! (پیمان زارعی / 10 ساله)

خدایا! یک برادر تپل به من بده!! 
(زهره صبورنژاد / 7 ساله)

خدایا! در این لحظه زیبا و عزیز از تو می‌خواهم که به پدر و مادر همه بچه‌های تالاسمی پول عطا کنی تا همه ما بتوانیم داروی "اکس جید" را بخیریم و از درد و عذاب سوزن در شبها رها شویم و در خواب شبانه‌یمان مانند بچه‌های سالم پروانه بگیریم و از کابوس سوزن رها شویم... (مهسا فرجی / 11 ساله)

دلم می‌خواهد حتی اگر شوهر کنم خمیر دندان ژله‌ای بزنم! 
(روشنک روزبهانی / 8 ساله)

خدایا! شفای مریض‌ها را بده هم چنین شفای من را نیز بده تا مثل همه بازی کنم و هیچ‌کس نگران من نباشد و برای قبول شدن دعا 600 عدد صلوات گفتم ان شاء الله خدا حوصله داشته باشد و شفای همه ما را بدهد. الهی آمین. 
(مهدی اصلانی / 11 ساله)

خدایا! دست شما درد نکند ما شما را خیلی دوست داریم! 
(مینا امیری / 8 ساله)

خدایا! تمام بچه‌های کلاسمان زن داداش دارند از تو می‌خواهم مرا زن دادش دار کنی! 
(زهرا فراهانی / 11 ساله)

ای خدای مهربان! من سالهاست آرزو دارم که پدرم یک توپ برایم بخرد اما پدرم بدلیل مشکلات نتوانسته بخرد. مطمئن هستم من امسال به آرزوی خودم می‌رسم.

 خدایا دعای مرا قبول کن... 
(رضا رضائی طومار آغاج / 13 ساله)

ای خدای مهربان! من رستم دستان را خیلی دوست دارم از تو خواهش می‌کنم کاری کنی که شبی او را در خواب ببینم! 
(شایان نوری / 9 ساله)

خدایا ماهی مرا زنده نگه دار و اگر مرد پیش خودت نگه دار و ایشالله من بتوانم خدا را بوس کنم و معلم‌مان هم مرا بوس کند
!! (امیرحسام سلیمی / 6 ساله)

خدیا! دعا می‌کنم که در دنیا یک جاروبرقی بزرگ اختراع شود تا دیگر رفتگران خسته نشوند!
(فاطمه یارمحمدی / 11 ساله)

ای خدا! من بعضی وقت‌ها یادم می‌رود به یاد تو باشم ولی خدایا کاش تو همیشه به یاد من بیوفتی و یادت نرود! 
(شقایق شوقی / 9 ساله)

خدای عزیزم! سلام. من پارسال با دوستم در خونه‌ها را می‌زدیم و فرار می‌کردیم. خدایا منو ببخش و اگه مُردم بخاطر این کار منو به جهنم نبر چون من امسال دیگه این کار رو نمی‌کنم! 
(دلنیا عبدی‌پور / 10 ساله)

آرزو دارم بجای این که من به مدرسه بروم مادر و پدرم به مدرسه بروند. آن وقت آنها هم می‌فهمیدند که مدرسه رفتن چقدر سخت است و این قدر ایراد نمی‌گرفتند! (هدیه مصدری / 12 ساله)

خدایا مهدکودک از خانه ما آنقدر دور باشد که هر چه برویم، نرسیم. بعد برگردیم خانه با مامان و کیف چاشتم. پاهای من یک دعا دارند آنها کفش پاشنه بلند تلق تلوقی (!) می‌خوان دعا می‌کنند بزرگ شوند که قدشان دراز شود! 
(باران خوارزمیان / 4 ساله)

خدایا! برام یک عروسک بده. خدایا! برای داداشم یک ماشین پلیس بده! 
(مریم علیزاده / 6 ساله)

خدایا! می‌خورم بزرگ نمیشم! کمکم کن تا خیلی خیلی بزرگ شوم! 
(محمد حسین اوستادی / 7 ساله)

خدایا! من دعا می‌کنم که گاو باشم (!) و شیر بدهم تا از شیر، کره، پنیر و ماست برای خوراک مردم بسازم! 
(سالار یوسفی / 11 ساله)

من دعا می‌کنم که خودمان نه، همه مردم جهان در روز قیامت به بهشت بروند. 
(المیرا بدلی / 11 ساله)

خدای قشنگ سلام! خدایا چرا حیوانات درس نمی‌خواننداما ما باید هر روز درس بخوانیم؟ در سال جدید دعا می‌کنم آنها درس بخوانند و ما مثل آنها استراحت کنیم! 
(نیشتمان وازه / 10 ساله)

اگر دل درد گرفتیم نسل دکترها که آمپول می‌زنند منقرض شود تا هیچ دکتری نتواند به من آمپول بزند! 
(عاطفه صفری / 11 ساله)

خدای مهربان! من یک جفت کفش می‌خواهم بنفش باشد و موقع راه رفتن تق تق کند مرسی خدایا! 
(رویا میرزاده / 7 ساله)

در یادداشت دبیر جشنواره در ابتدای کتاب نوشته شده:

"هزاران نفر برای باریدن باران دعا می‌کنند غافل از آنکه خداوند با کودکی است که چکمه‌هایش سوراخ است."
